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  چكيده
نيز مشـاركت تعريـف    تئوري شهروندي علاوه بر حقوق، همراه عناصر تعهدات و

از اين جهت طرح حقوق زنان، اگر فارغ از طرح تكاليف، تعهدات آنگونه . شود  مي
از . كه مطلوب قانون اساسي است، مورد نظر باشد بحثي ناتمـام و ناكارآمـد اسـت   

هاي شهروندي به عنوان ابزار توصيف و تفسير قانون   سوي ديگر،استفاده از تئوري
زن از حقوق و تعهدات زنان در منطـق قـانون اساسـي را     اساسي، امكان دركي متوا

گمـان    البته در ذيل تئوري هاي شهروندي مهم ترين نكتـه بـي  .گرداند  نيز فراهم مي
در اين مقاله با تمركز بر نظريه هاي . است” حقوق شهروندي“ورزي پيرامون   نظريه

هــاي مربــوط بــه   بنــدي كلــي آنهــا در دل تئــوري  حقــوق شــهروندي و صــورت
شهروندي،سعي مي شود ابزاري براي درك عميق روح و اهداف قـانون اساسـي و   
سازوكارهاي مناسب آن براي حمايت از حقوق و آزادي هاي اساسـي شـهروندان   
زن تدارك ديده شود و نهايتا دركي متوازن از حقوق و تعهـدات شـهروندي زنـان    

و مشـاركت   همچنـين در ايـن مقالـه، فرضـيه تـوازن حقوق،تعهـدات       .ارائه شود
شود و در اين راستا حتي   شهروندان زن در منطق قانون اساسي به بحث گذاشته مي

طبـق  "ي تفسـير قيـد    و نيـز شـيوه   3،8،14،40،50اي از اصـول    الامكان تفاسير تازه
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در ذيل بسياري از اصول مربوط به حقوق ملت،متناسب با مسـائل مربـوط    "قانون
  .به شهروندي زنان ارائه شود

شهروندي، حقوق شهروندي، قانون اساسي ، حقوق زنـان، تعهـدات    :ها هواژكليد
  .شهروندي

  
  مقدمه. 1

مقدمتا بايد يادآوري كرد كه قانون اساسي نـوعي نظـام دوگانـه را بـراي حمايـت از زنـان       
شناسايي و رسميت داده است؛ از سويي تضمينات عـامي را مـرتبط بـا شناسـايي، اجـرا و      

ي ملت اعم از زنـان    هاي اساسي در فصل حقوق ملت براي همه  آزادي  حمايت از حقوق و
ي زنان و   و مردان در نظر گرفته است و از سويي ديگر تضمينات خاص و مضاعفي را ويژه

با درك ستم و تبعيضي كه در طول تاريخ به زنان روا داشته شده، تدارك ديده است كـه از  
  .نام برد” به نفع زنانتدابير تبعيض آميز مثبت “آن مي توان به عنوان 
ي مطالباتي را كه زنان مي توانند با تكيه بر قانون اساسـي بـه عنـوان      بدين معنا مجموعه

ايـن  .  شهروندان ايراني پيگيري نمايند، به عنوان حقوق شهروندي زنان قابل شناسايي است
ي   همهحقوق به يك معنا عام هستند؛ يعني تضمينات عامي كه قانون اساسي در حمايت از 

شهروندان اعم از زن و مرد در فصل حقوق ملت به طور مسـاوي تحـت حاكميـت قـانون     
تدارك ديده است؛ و به يك معنا خاص هستند، يعني تضمينات خاصي كه قانون اساسي در 

راهبرد اصلي ايـن  . ي شرايط خاص آنان مدنظر قرار داده است  حمايت از زنان و با ملاحظه
اقـدامات  (ت تبعيض و به طور ايجـابي رفـع تبعيضـات نـاروا     حقوق به طور سلبي ممنوعي

طبيعتاً توازن اين حقوق نيز بـا پـذيرش تعهـدات و    . باشد  مي) آميز مثبت به نفع زنان  تبعض
  .مشاركت مسئولانه در زندگي اجتماعي و در بطن آن معنا يافته است

به )ها   ي آن  ازنهي مو  و نحوه(ي شهروندي   البته طرح حقوق و تعهدات در ذيل هر نظريه
گيـرد كـه چـه رويكـرد و بنيـاني نسـبت بـه          لحاظ تئوريك فرع بر اين موضوع قـرار مـي  

موضوعات اساسي برابري، آزادي، عدالت و مشاركت اتخاذ شود كه طـرح مواضـع نظـري    
از . قانون اساسي نسبت به اين موضوعات بنيادين بايد در مقـالات مسـتقلي انعكـاس يابـد    

تواي هر يك از حق ها و وظيفه هاي قانوني، و شيوه ها و آئين هاي سوي ديگر تفصيل مح
تدارك ديده شده در جهت شناسايي و تحكيم آنها نيـز نيازمنـد پـژوهش هـاي تخصصـي      

اما اين مقاله سعي دارد راهبردهاي كلي قانون اساسي را براي ايجـاد تـوازن   . جداگانه است
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يه اي را به ويژه در خصوص نحوه ي اندراج پيش گفته بازنمايي كند و دسته اي از اصول پا
اصولي كه احتمالا در . و سياق بيان تعهدات شهروندي در قانون اساسي صورت بندي نمايد

  .درك جوهره ي حقوق و نحوه ي تفسير آنها نيز به طور انضمامي به كار آيد
و  هـا   هـا در انعكـاس دغدغـه     الحال به طوركلي به محتواي اين اصول و اهميـت آن  في

شود تا در مرحله ي بعد،نحوه بالانس اين حقوق بـا تعهـدات    مطالبات شهروندي اشاره مي
طبيعتا متناسب با موضوع مقاله، چشم انداز شهروندي زنان در . (شهروندي قابل بحث باشد

و نهايتا نيز نحوه ي ظهور و بروز اين حقـوق و    .)طرح حقوق و تعهدات اولويت مي يابد
شاركت زنان به عنوان شهروندان برابر در انتظـام نظـام سياسـي كشـور     تعهدات در تحقق م

  .امكان پذير شود
هاي شهروندي زنان در قانون اساسي پرداختـه    لذا در اين مقاله ابتدائا به نسل بندي حق

و سپس در هم تنيدگي  حقوق و تعهدات شـهروندي زنـان در نظـم    ) گفتار اول(مي شود 
در اين زمينه مرزهاي قانون اساسي براي اعمال ). گفتار دوم(شود قانون اساسي بازنمايي مي 

 و به طـور خـاص، حاكميـت   ) گفتار سوم(حقوق  شهروندي نيز به بحث گذاشته مي شود
در مرحلـه ي  ). چهـارم  گفتـار (زنان نيز تقرير مي گردد شهروندي حقوق استيفاي در قانون

گفتـار  (سي صورت بندي مي شـود  بعد، سياق بيان برخي تعهدات شهروندي در قانون اسا
و در نهايتا تضمين مشاركت شهروندي زنـان در قـانون اساسـي در بسـتر حقـوق و      ) پنجم

  )گفتار ششم. (تعهدات به عنوان غايت نظام قانون اساسي منعكس مي شود
  

  هاي شهروندي زنان در قانون اساسي  نسل بندي حق. 2
ند اصل راهبردي و چند نسل حقوقي تار و مي توان ادعا كرد در نظم قانون اساسي ايران چ

اصـول مـدنظر عبـارت از اصـل     . پود پيراهن شهروندي را بر قامت هر فرد شكل مي دهـد 
ها و حقوق، اصل برابري در برخورداري   تساوي قانوني شهروندان، اصل توزيع برابر آزادي

ح معناي ايـن  در توضي(باشد   از حمايت قانوني و اصل ممنوعيت تبعيض و لزوم رفع آن مي
هاي حقوقي مورد نظـر نيـز مشـتمل بـر       نسل). 168- 137: 1385مركزمالميري،: اصول، رك

هاي مدني، حقوق قضـائي و دادرسـي منصـفانه، حقـوق و       حقوق بنيادين، حقوق و آزادي
هـاي اقتصـادي و حقـوق رفـاهي و نهايتـاً حقـوق         هاي سياسي و مشـاركتي، آزادي   آزادي

  ). 120- 39: 1388طباطبائي مؤتمن، (باشد  اجتماعي و فرهنگي مي
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اعلام تساوي حقوق شهروندان ايراني بدون تبعيض از حيث رنگ و نژاد و زبان و مانند 
؛ اعـلام برخـورداري   )1/283:  1386و هاشـمي،  82:  1386ساعد وكيـل،   )(19اصل (اينها 
، يعنـي  ي شهروندان ايراني از حقوق انساني، سياسي، اقتصـادي، اجتمـاعي وفرهنگـي      همه

هاي مختلف شهروندي، بدون تبعـيض از لحـاظ    ابعاد گوناگون حقوق شهروندي در تئوري
ــيت  ــل (جنس ــين  ) (20اص ــاعد وكيل،پيش ــين   83: س ــائي موتمن،پيش و  245: و طباطب

بخواهانـه و لـزوم رفـع      ؛ اعلام اصل بنيادين ممنوعيت تبعـيض دل ) 1/284:هاشمي،پيشين 
  .در اين چارچوب بسيار اهميت مي يابند ) اصل سوم 2بند (تبعيضات ناروا 

در حقـوق فـارغ از   ”تسـاوي “و اعلام   "حمايت قانوني يكسان"از  "برخورداري"اين 
شناسي مي تواند هم بـه    ، به لحاظ روش)254- 214 صص: 1383ويژه،(هاي ماهوي آن  جنبه

شود   استخراج  يك اصل تفسيري در تعيين حدود و قلمرو ساير اصول قانون اساسي منجر 
بخش پـيش روي قانونگـذاران     و هم يك اصل راهبردي كليدي را به عنوان چراغ روشنايي

عادي در مقام تصويب قانون و مقامات اجرايي در مقام اجراي قانون و نهايتاً قضات در مقام 
وفصل اختلافات مبتني بر سلسله مراتب قوانين قـرار    نظارت بر حسن اجراي قوانين و حل

اي از اين اصول، افـزون بـر محتـواي مـاهوي آن بـديع        شناسانه  تفسير روشچنين . دهد  مي
هاي زيستي گروه هاي مختلف شهروندان و مطالبـات    ويژه در ارتباط با تجربه  نمايد و به  مي

  .باشد  ها كاربردپذير مي  فردي و اجتماعي هر يك از آن
يت، جـان، مـال،   از جمله حق امنيت شهروندان و مصون بودن حيث اعلام حقوق بنيادين

ساعد وكيـل،   )(22اصل (حقوق و مسكن و شغل شهروندان از تعرض بدون مجوز قانوني  
: 1384؛ هاشـمي، 47- 39: ؛ طباطبائي موتمن، پيشـين 102- 99: ؛ مدني،پيشين85- 84: پيشين
به طور عام و از جمله زنـان بـه طـور    (مي تواند تقرير كليه حقوق و آزادي ها ) 287- 277

  . ن قاعده اي طلايي در قانون اساسي محسوب شودبه عنوا) خاص 
حقـوق و   در بيان تفصيل بيشتر، از يك سو قانونگذار اساسـي بـه شناسـايي و تضـمين    

، )26اصـل  (، آزادي تشـكل  )23اصـل  (شهروندان از جمله آزادي عقيـده   هاي مدني  آزادي
ادي دسترسي بـه  ، آز)33اصل (آمد   و  ، آزادي اقامت و آزادي رفت)27اصل (آزادي اجتماع 

؛ 97- 95و  89- 84: ســاعد وكيل،پيشــين )(41اصــل (، آزادي هويــت )35اصــل (دادگــاه 
) 340- 322: ؛ هاشمي،پيشــين119- 81:؛ طباطبــائي مــوتمن، پيشــين103- 99: مدني،پيشــين

را صـراحتا   حقوق قضائي و دسترسي به دادرسي منصـفانه  پرداخته است و از سويي ديگر 
از زن و مرد اعلام داشته است كه از جمله حـق دادخـواهي و   براي همه ي شهروندان،اعم 
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، حق بـر ممنوعيـت   )22اصل(، حق بر امنيت شخصي )34اصل(دسترسي به دادگاه صالحه 
، حق بر مصون )23اصل (تفتيش عقايد و عدم تعرض به شهروندان به صرف داشتن عقيده 

، حق بـر  )25اصل ( بودن حريم خصوصي شهروندان از هرگونه تعرض بدون مجوز قانوني
ها و حق بر شهروندان بر   قانوني بودن فرايند كشف، تحقيق، تعقيب جرائم و رسيدگي به آن

، حق دسترسي به وكيـل در جريـان فراينـد    )32اصل(تضمينات دادرسي منصفانه و قانوني 
، حـق برخـورداري از   )36اصـل  (، حق بر قانوني بودن جرم و مجـازات  )35اصل (قضائي 

، حق بر ممنوعيت شكنجه و ممنوعيـت اجبـار بـه اقـرار و     )37اصل (برائت  فرض قانوني
، حق بر ممنوعيت هتك حرمـت و حيثيـت فـردي در جريـان     )38اصل(شهادت و سوگند 

؛ 97- 95و  87- 83: سـاعد وكيل،پيشـين   )(39اصل(رسيدگي قضائي و اجراي حكم قضائي 
) 317- 290: هاشمي،پيشـين ؛ 78- 71: ؛ طباطبـائي مئـوتمن، پيشـين   113- 104: مدني،پيشين

  .قابل اشاره است
نيز بـه عنـوان نسـل      هاي سياسي و حق شهروندان بر مشاركت سياسي  حقوق و آزادي

در اين ) 425 - 386: هاشمي،پيشين. (ديگري از حقوق شهروندي صورت بندي شده است
ن ها و آزادي شركت يا عدم شركت شهروندا رابطه از جمله اعلام آزادي احزاب و جمعيت

، اعلام آزادي تشكيل اجتماعات )24اصل (، آزادي نشريات و مطبوعات )26اصل (ها   در آن
، حق بر مشـاركت در حاكميـت   )27اصل (و راهپيمايي براي شهروندان بدون حمل سلاح 

كــردن و   ، حــق بــر انتخــاب)58اصــل (، حــق بــر انتخابــات و راي دادن )56اصــل (ملــي 
اصل (حق بر اظهارنظر مستقيم در مسائل بسيار مهم  ،)115و  114و 62اصول (شدن   انتخاب

را ) 74- 53: 1384 پـرور،  گل عريضي و )(100اصل(، حق بر مشاركت در امور شوراها )59
  . مي توان در يك دسته بندي كلي قرار داد

نيز به طرز فراگيـر و يكسـاني هـم     هاي اقتصادي   حقوق رفاهي و آزادياز سوي ديگر 
در اين رابطه آزادي اشتغال به كار و . ن شناسايي و اعلام گرديده استدرباره ي زنان و مردا

، حـق بـر عـدم    )28اصـل  (حق بر شرايط مساوي براي احراز مشـاغل توسـط شـهروندان    
، حق بر مالكيـت  ) 201- 220 : 1371 الهي، جار )(43اصل  4بند (كشي و اجبار به كار   بهره

، حق )46اصل(آزادي فعاليت اقتصادي و حق بر مالكيت كسب و كار و ) 47اصل(شخصي 
مطـابق بـا حقـوق كـار     ... بر كار شايسته و استانداردهاي مربوط به ساعات كار و درآمـد و 

، حق بر عدم تبعيض در برخورداري از منابع طبيعـي و اسـتفاده از   )43اصل 3و  2بندهاي (
ي   ر دسـته مجموعـاً د ) 143- 162 : 1389 ديگـران،  و جواهري )(48اصل (درآمدهاي ملي 

و از جملـه حـق   ) 158- 124: 1385 شـيرودي، (شـوند   بندي مـي   هاي اقتصادي دسته  آزادي
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، حق برخورداري )29اصل (برخورداري از تأمين اجتماعي و دسترسي به امكانات بهداشتي 
، حق بر برآورده شدن نيازهاي اساسي و عدم محروميت و فقر )31اصل(از مسكن متناسب 

 1بنـد  (يازهاي اساسي و دسترسي به حداقل استانداردهاي زندگي ، حق بر رفع ن)43اصل (
، حق دسترسي به حداقل اسـتانداردهاي درمـاني، بهداشـتي و امكانـت آموزشـي      )43اصل 

) رفـاهي (نيز مجموعـاً در دسـته ي حقـوق حمايـت اجتمـاعي      ) 43اصل  2و  1بندهاي (
  .شوند  پيكربندي مي

از جمله حقوق آموزشي مشتمل بر شهروندان اجتماعي و فرهنگي   اعلام حقوقنهايتا  
و حقـوق  ) 30اصـل  (آموزش و پرورش رايگان و نيز حق بر دسترسي يه تحصيلات عاليه 

و ) 15اصـل (فرهنگي مشتمل بر حق بر زبان و خط و فرهنگ رسمي و نيز قومي و محلـي  
اصـل  با قيد ترتيبـات منـدرج در   (حق بر زندگي اجتماعي مطابق باورهاي فردي و فرهنگي

 :1388سـلطاني،  )(56اصـل  (و حق بر مشاركت در سرنوشت اجتمـاعي  ) 14و  12،13هاي
به عنوان نسلي ديگر از حقوق شهروندي در منطق قانون اساسي قابل طرح ) 109- 101 /51

  .بندي است
هـاي    هـا و آزادي   بندي حق  به هرحال هدف از اين تقرير فشرده از اصول بنيادي و نسل

هاي ساختاري تئوري شهروندي قانون   ما سلول هاي مختلف و مولفه شهروندي كه به گمان
بنـدي و    انـدازهاي قـانوني بـراي صـورت      دهند، مشخص كردن چشم  اساسي را تشكيل مي

امـا آنچـه   . باشد  ي شهروندي مبتني بر اصول قانون اساسي مي  پيكرسازي درست يك نظريه
هـاي مختلـف قـانون      ميان اصل شناسانه براي درك خطوط ارتباط  آيد تلاش روش  بديع مي

تـر داشـتن يـك نظريـه       هاي كـاربردي از محتـواي اصـول و مهـم      بندي  اساسي و نيز دسته
شهروندي براي فهم و تحقق شهروندي مورد نظر قانون اساسي و نيز تفسير محتواي اصول 

  .در سايه اصول راهبردي شهروندي مانند حمايت قانون و عدم تبعيض است
  

  حقوق و تعهدات شهروندي زنان در نظم قانون اساسي هم تنيدگي  در. 3
ي بسيار مهم در تحليل درست نظـام مطلـوب تضـمينات خـاص و هـم چنـين نظـام          نكته

ها را بـر طبيعـت و    گفته اين است كه قانون اساسي به درستي بنيان حق  تضمينات عام پيش
اي  ر قبـال انجـام پـاره   دهد نه امتيازاتي كه دولت به شـهروندانش د  ها قرار مي فطرت انسان

به تعبيري با درك درست از ). 35: طباطبائي موتمن، پيشين(كند  اعطاء مي» تكاليف عمومي«
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قرارداد اجتماعي به عنوان بنيان شهروندي، تصريح بر حقوق جنبـه امضـايي و شناسـايي و    
  .ي تاسيسي و وضعي  رسميت بخشيدن قانوني دارد نه جنبه
ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قانون اساسـي   براي درك اين موضوع مقايسه
استقراي مقررات مندرج در بسياري از قـوانين اساسـي   . كشورهاي ديگر كاملاً راهگشاست

هـاي   نشان مي دهد در مجموع بيشتر آنها ضـمن تاكيـد بـر اينكـه تـأمين حقـوق و آزادي      
شـهروندان را تفصـيلاً    وظـايف و تكـاليف   ناپذير اسـت،   شهروندان از وظايف آنان تفكيك

ترين اين تكاليف و تعهدات  در يك گزارش توصيفي مي توان گفت مهم. بازنمايي كرده اند
احترام به نظم عمـومي، رعايـت قـوانين و نظامـات      دفاع از ميهن، : اند از شهروندي عبارت

ال مراقبت در حفـظ امـو   كشور، احترام به شئون ملي، داشتن وجدان كار و رعايت انضباط، 
هاي ملـي و آثـار    زيست و ثروت  عمومي و خودداري از تضييع آن، مراقبت در حفظ محيط

هاي فرهنگي، احترام به حقوق و منافع ديگران، اهتمام در تربيت فرزنـدان   تاريخي و آفريده
  ).34- 35: طباطبائي مؤتمن، پيشين(مفيد براي جامعه و انجام خدمات نظام وظيفه

ون اساسي حتـي برخـورداري از تضـمينات و سـازوكارهاي     در بعضي از نظام هاي قان
حمايتي مربوط به شناسايي،حمايت و تضمين حقوق و آزادي هاي شهروندي نيز منوط بـه  

امـا قـانون   . پذيرش نظم پيش گفته و رعايت تكاليف و تعهدات قانوني فوق گرديده اسـت 
» گرو كشي«وان نوعي اساسي جمهوري اسلامي ايران وظايف و تكاليف شهروندان را به عن

هاي اساسي به كار نگرفته است و در مقابل اصول متعددي كـه    براي اعطاي حقوق و آزادي
به نوعي تكـاليفي را بـراي    50و 40، 8پردازند صرفاً در اصول   به بيان حقوق شهروندان مي

هـاي    البته همانند سنت). 128و99و  63- 60: ساعد وكيل،پيشين(كند شهروندان مشخص مي
كننده در ارتباط بـا    ري عمده مربوط به شهروندي، در قانون اساسي يك طرز نگاه متوازننظ

هاي شهروندي قابل رديابي اسـت كـه بايـد      مندي به عنوان پايه  حقوق، تعهدات و مشاركت
ها،خواه براي زنان و خواه براي مـردان پـيش     براي تكميل ماحث مربوط به حقوق و آزادي

ه ي تقرير و بيان اين اصول مي توان نتايجي گرفت كه به ويـژه در  البته از نحو. چشم باشد
  .ارتباط با طرح حقوق و آزادي هاي زنان به مثابه شهروندان برابر اهميت بسياري دارد

ابتدائا در يك گزارش نظري فشرده مي توان گفت در حال حاضر به لحاظ نظري بر سر 
ه در يك سوي آن حقوق و در سـوي  اي دو سويه است ك  اين موضوع كه شهروندي پديده

اي متقابـل بنيـان دارد، توافـق نظـر وجـود        ديگر آن تكاليف قرار دارند و بين اين دو رابطه
به تعبيري براي رويكردهاي مختلف شهروندي قابل قبول است كه . 1)26:  1381گري،(دارد
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ي و هـرج و  نظمـي اجتمـاع    تاكيد يگانه بر حقوق و تضعيف تكليف و تعهد يا وظيفه به بي
شود و هم چنين تاكيد يگانه بر تكليف و تعهد همـراه بـا فراموشـي حقـوق       مرج منجر مي

مـداري باعـث     خواهي يـا تكليـف    طبيعتاً هرگونه افراط در حق. تواند به استبداد بيانجامد  مي
  ).23- 7 : خلخالي،(شود  تضعيف وجه ديگر مي

شـهروندي و ابتنـاي آن بـر حـق و     ي دوسويه بـودن    نظر درباره  اما هنوز با وجود اتفاق
نظرهاي قابل توجهي وجود دارد كه منجر به تمايز   تكليف، در چند موضوع اساسي  اختلاف

ترين محورها به نحوي كـه در تفسـير قـانون اساسـي در       مهم. شود  رويكردهاي مختلف مي
: 1386ي، قاسم(شدت تاكيد بر حق يا تكليف: چارچوب اين مقاله نيز به كار آيند عبارتند از

ماهيـت حقـوق و    ،3.)54- 39: قاسمي،پيشين(و به عبارتي اولويت حق يا تكليف 2.)34- 30
- 89مـدخل شـهروندي،  : 1383ليپست و همكـاران، (. ي حقوق و تكاليف  ، گستره4تكاليف

  .مخاطبان حقوق و تكاليف ،5 )150
دي چنـد  گفته الگويي از شهرون  هاي پيش  بايد گفت قانون اساسي ايران در مقابل چالش

بـر  . گري متقابل حقوق و وظـايف از يكـديگر ترتيـب داده اسـت      لايه را مبتني بر حمايت
تر از ادعاي استقلال فردي از طريـق حقـوق را بـه      اساس اين الگو شهروندي مفهومي پربار

تواند فـرد    انداز مي  گرايانه شهروندي در اين چشم  هاي جمع  تاكيد بر جنبه. گذارد  نمايش مي
توان به سادگي از منطق قانون   هرچند نمي. ر حقوق از طريق تعهدات نيز آزاد كندرا افزون ب

اساسي تاكيد بر حقوق را كنار گذاشت و يك اخلاق مسـئوليت را جـايگزين آن كـرد، امـا     
هـا را    براي اينكه تئوري شهروندي قانون اساسي كاربردپذير شود، بايد حقـوق و مسـئوليت  

در تفسير قـانون اساسـي نـاگزير نيسـتيم ميـان يـك       . قي نمودگر يكديگر تل  متقابلاً حمايت
ها كه حقوق   كند و تاكيد بر مسئوليت  ها غفلت مي  شهروندي مبتني بر حقوق كه از مسئوليت

تـري    نگرانه  لازم است رويكرد كل. كند يكي را انتخاب كنيم  پذير را تضعيف مي  افراد آسيب
هاي ذاتاً متعـارض بلكـه متقـابلاً      عنوان پديده ها نه به  داشته باشيم كه به حقوق و مسئوليت

  ).260: 1383براتعلي پور،(كننده به يكديگر بنگريم  حمايت
لازم نيسـت طـرح   . اين ديدگاه به ويژه به مسائل شهروندي زنان نيز قابل تسري اسـت 

هـا در    هـاي آن   عنوان تضـعيف مسـئوليت    هاي حقوقي آنها لزوماً به  مطالبات زنان و خواسته
ها و لزوم تعهـد    هاي اجتماعي مانند خانواده درك شود يا در مقابل تاكيد بر مسئوليت  محيط

بهتر . هاي زنانه راديكال نمود  به رعايت هنجارهاي اجتماعي را تا حد انكار حقوق و آزادي
ي كافي منطق قانون اساسي پي گرفته شود و از اين زاويه به موازات   است با دقت و انديشه
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هاي شهروندان، اعم از زن و مرد تكاليف و تعهدات   ها و آزادي  رتبط با حقتضمينات عام م
  .هاي مسئوليتي شهروندي زنان هم درك شود  ها نيز بازنمايي شود تا جنبه  مشترك آن

 

  مرزهاي قانون اساسي براي اعمال حقوق  شهروندي. 4
 8ويـژه اصـول    شايد بتوان گفت از منظر ايجاد توازن ميان حقوق و تعهدات شهروندي، به

اصل چهلم بـه طـرز شـفافي بيـان     .  مدار دارند  قانون اساسي آشكارا لحن تكليف 50و  40،
ي اضرار به غير يا تجاوز به منـافع    تواند اعمال حق خويش را وسيله  كس نمي  هيچ«دارد  مي

لذا افراد، اعم از زن و مرد، تكاليف شهروندي مشخصي نسبت بـه عـدم   » عمومي قرار دهد
  . 6ي اعمال حق خويش دارند به غير و تجاوز به منافع عموم حتي به بهانهاضرار 

شناسانه به عنوان راهنماي عمـل، قانونگـذاران عـادي،      اهميت اين اصل به لحاظ روش
گزاري و نيز شـهروندان بـه     گزاران اجرايي و قاضيان و ناظران بر قانونگذاري و قانون  قانون

هاي اجتمـاعي    ويژه در مواردي كه سنت  به. كليدي است عنوان مكلفان اجراي قانون  بسيار
اي خـاص از شـهروندان در نظـر      اي را  براي دسته  هاي ويژه  يا تاريخي يا قوانين عادي حق

طور مثال هرگاه قانونگذار به هر   به. گيرد  گيرند، كاربرد اين اصل رنگ و بوي بيشتري مي  مي
هـا    مقايسه با زنان در نظر گرفته باشد، كاربرد حـق هاي ممتازي را براي مردان در   دليلي حق
به نحوي كه اضرار . استفاده از حق باشد  نيت و همراه با عدم سوء  دستانه و با حسن  بايد پاك

ساز نگردد يا اينكه به منـافع عمـومي و خيرهـا و      را زمينه 7به زنان به عنوان شهروندان برابر
، فضيلت رفع استبداد )2اصل 9بند (هاي ناروا   هاي جامعه مانند فضيلت رفع تبعيض  فضيلت

، فضيلت حمايت يكسان اجتماعي و تسـاوي  )2اصل  6بند(و خودكامگي و انحصار طلبي 
خدشـه  ) 21اصـل  (، فضيلت احياي حقوق مادي و معنوي زنـان  )20اصل (در برابر قانون 

  .وارد نسازد
ي فردي بـه مرزهـاي   ها  محدود شدن مرزهاي برخورداري و استيفاء از حقوق و آزادي

هـاي شـهروندي يعنـي      محورترين سنت  هاي ساير شهروندان، حتي در حق  حقوق و آزادي
طبيعتاً اولين قيد آزادي ايـن  ). 98- 91: 1381فالكس،(شهروندي ليبرال نيز مورد تاييد است 

تر در مـرز آزادي    شود و به تعبير دقيق  است كه آزادي هر كس به آزادي ديگران محدود مي
به عنوان يكي از مباني تئوريك (ي اصلي قرارداد اجتماعي   اين ايده. شود  ان متوقف ميديگر

. است  ي رضايت فردي موجه شده  كم به لحاظ نظري با ايده  است و دست) هر قانون اساسي
هايش از سوي ساير شـهروندان مـورد احتـرام قـرار       هر فرد، اگر توقع دارد حقوق و آزادي
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بـا ديگـران   . ها نيز متقابلاً احترام بگذارد  هاي ديگران و حقوق آن  آزاديگيرد، طبيعتاً بايد به 
: طباطبـائي موتمن،پيشـين  (گونه رفتار نمايد كه خواهان آن است با خـودش رفتـار شـود     آن

ي حقوقي هم هست كه در ذيل   ي متوازن كننده  ي اخلاقي، يك قاعده  اين ايده). 187- 184
  .اع استحاكميت قانون به لحاظ نظري قابل دف

كنـد كـه     هركس بايد حقوق ديگران را رعايت كند و در مقابل جامعه نيـز تضـمين مـي   
هاي متقابل و برابري برايش تضمين كند و جلوي موارد نقض را بگيـرد يـا     حقوق و آزادي

  ).185:همان(اين اساس هر نظام و نهادبندي قانوني مدرن است. آن را به نحوي جبران كند
هاردهم نيز، ضمن درك درست از اخلاقي بودن اين اصل و توصيه در اين زمينه اصل چ

است كه شهروندان، و بلكه   بندي حقوقي وظيفه كرده  با عبارت "طبق اخلاق حسنه"به عمل
( "حقـوق انسـاني ديگـران را رعايـت كننـد     "تر مسلمانان به عنوان امت واحده،  به طور عام

نِ مـورد تصـريح ايـن اصـل، غيـر      درست است كه ديگـرا ). 194 - 175/  1:هاشمي،پيشين
ها   هاي اقليت  مسلمانان هستند و اين تكليف تضمين خاصي براي حمايت از حقوق و آزادي

شود، اما وقتي شهروندان تعهد دارند حقوق انساني غير   محسوب مي) غير اكثريت مسلمان(
خودففـارغ از  كيشـان    مسلمانان را رعايت كنند، به طريق اولي ايـن وظيفـه را در قبـال هـم    

جنيست ايشان، نيز دارند و لذا تفسير اين اصل قانون اساسي بايد در پيوند با صراحت اصل 
و زمينـه ي مناسـبي بـراي تفسـير     .) 76- 73:ساعد وكيـل، پيشـين  (بندي شود  چهل صورت

  .جنسيتي از هر دو اصل فوق الذكر در كنار ساير تفاسير موجود وجود دارد
) ولو به بهانه اعمال حـق خـود  (سلبي نبايد به حقوق ديگران شهروندان نه تنها به طور 

به نظر . لطمه وارد سازند، بلكه به طور ايجابي نيز بايد حقوق انساني ديگران را رعايت كنند
حقـوق  "ي تفسير موسع عبارت   رسد رويكرد حمايتي اين اصول قانوني نيز موجه كننده  مي

ه شرح فـوق الـذكر و عـدم تحديـد آن بـه      هاي حقوق شهروندي ب  ي نسل  به همه "انساني
عموم و اطلاق اصل نيز در كنار تاكيد بر روح قانون اساسـي و  . صرف حقوق بنيادين باشد

كند و در راستاي تفسير حدود و صغور قـوانين    هدف خاص آن چنين تفسيري را تاييد مي
اني كـه نـابرابري   در تنظيم روابط مردان و زنان نيز بسيار كاربردپذير است و دست كم تا زم

  .هايي در قوانين وجود دارد، امكان تعديل و تفسير را فراهم مي آورد
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، «چنين اصل هشتم نيز بيان داشته است كه   هم

ي مـردم نسـبت بـه     اي است همگاني و متقابل به عهده امر به معروف و نهي از منكر وظيفه
اين ). 250- 1/235:هاشمي، پيشين(» مردم و مردم نسبت به دولتيكديگر، دولت نسبت به 
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پذيري شهروندان در نظام قانوني ايران را در قبـال اجـراي    تواند مسئوليت اصل به خوبي مي
دعـوت بـه   "ي   از زاويه موضوع اين پـژوهش، كليـدواژه  . نظام حقوق شهروندي تبيين كند

  .و تفسير آن محل تامل است "خير
هاي اجتمـاعي    اي عمومي در ادبيات شهروندي با منافع عمومي و فضيلتطبيعتاً خيره 
برگردان خيرهاي عمومي بـه مفـاهيم حقـوقي را نيـز از جملـه بـه همـان        . پوشاني دارد  هم

پسنديدگي حاكميت قانون، آزادي توام با مسئوليت، برابري در مقابل قانون، حمايت قانوني 
هـايي چـون احتـرام بـه       و نيـز فضـيلت  ) 19،20،3،2اصول(برابر، ممنوعيت قانوني تبعيض 

كرامت انساني زنان، اقدامات تبعيض مثبت در جهت حمايت از ايشان، عدم سوء استفاده از 
) قـانون اساسـي   2،3،40اصول (حقوق قانوني، تلاش براي تحقق آزادي توام با كرامت زنان

  .توان برابر نهاد  مي
هـاي    نظـر قـانون اساسـي، خـواه در قالـب      از اين زاويه ترويج و تضمين مفاهيم مورد 
بيني شده قانون اساسي يعني آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماع باشد، خـواه    پيش

تلاش و بيان فردي زنان باشد يا جنبش ها و حركت هاي اجتماعي آنان، نه تنها بـه لحـاظ   
انوني و وظـايف  مدار قانون اساسي قابل دفاع اسـت، بلكـه از زاويـه وظـايف ق ـ      منطق حق

ي مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به  همگاني و متقابل به عهده
  ).137- 133: 1386 نيا، براي ديدن ساير تفاسير،رك ؛ فاطمي(باشد  دولت مي

  
  ون در استيفاي حقوق شهروندي زنانحاكميت قان .5

استيفاي حقـوق و  » حقوق ملت«افزون بر دو اصل مذكور، در اغلب اصول مربوط به فصل 
هاي اساسي شهروندان،خواه زنان و خواه مردان، منوط به رعايت موازين قانوني شده  آزادي

ها تكليف عمومي شهروندان به رعايت قانون را در قبال برخورداري   توان از آن  است كه مي
و مفهوم و قلمرو ي ظاهراً ساده در تفسير معنا   اين نكته. از حقوق شهروندان استخراج نمود

و جغرافياي حقوق شهروندي طبق قانون اساسي،به ويژه در تفسير موقعيت شهروندي زنان 
  . اهميتي تعيين كننده دارد

قانون اساسي هيچ اصل كلي و عامي را به حاكميت قانون و تكليف عام شـهروندان بـه   
كه مولفان قانون درحالي ). 35: طباطبائي موتمن،پيشين(رعايت قانون اختصاص نداده است

اي   اند و اصول جداگانـه   هاي حاكميت قانون كاملاً توجه داشته  ها و انشعاب  اساسي به شاخه
، قـانوني  )36اصـل (، قانوني بودن جـرم و مجـازات   )20اصل(را به تساوي حمايت قانوني 



 هاي زنان در قانون اساسي با تعهدات و مشاركت شهروندي توازن حق   158

، رعايـت فـرض   )32اصـل (بودن جريان كشف، تحقيق، تعقيب و رسيدگي پيرامون جرائم 
) 227- 143: 1383هاشمي، (اختصاص داده اند) 37اصل(ت نسبت به شهروندان قانوني برائ

رسد كه از اهميت اعلام تكليف شهروندان به رعايت قانون غافل   ، در چنين وضعي بعيد مي
  .بوده باشند

ادعاي اين مقاله چنين است كه قانونگذاران از اين مهم غفلت نكرده اند، بلكه بـالعكس  
متنوع و گوناگون تكـاليف و تعهـدات متـوازن كننـده و متنـاظر بـا        با درك دقيق از ماهيت

اند   گفته قائل به تفصيل شده  هاي شهروندي به شرح پيش  هاي گوناگون حقوق و آزادي  نسل
و در ذيل اعلام و شناسايي هر حق به تحديد و مرزبندي آن با تعهدات قـانوني و اختصـاراً   

اين تفسير كاملا متفـاوت از درك رايـج از عبـارت    . اند  پرداخته "طبق قانون"با قيد عبارت 
  . در تفسير اصول مربوط به فصل حقوق ملت است "طبق قانون"

گمان شده است شناسايي و تعيين و تحديد قلمـرو و دامنـه حقـوق منـدرج در قـانون      
كـه چنـين     در حـالي ). 29: طباطبائي موتمن،پيشين(اساسي به قانون عادي ارجاع شده است

كنـد، بـا     علاوه بر اينكه شناور كردن قانون اساسي و ابهام و گنگـي آن را زمينـه مـي   دركي 
هاي بنيادين و دور نمـودن آن از    سلسله مراتب قانوني و هدف قانون اساسي از تضمين حق

. بخواهي قانونگذاران و قـانونگزاران در گـذر زمـان نيـز در تعـارض اسـت        قلمرو اراده دل
در اصول مزبور، شهروندان هسـتند و اينكـه    "طبق قانون"ابه هاي مش  بندي  مخاطب عبارت

و بـه  (شـود    ها تدارك ديده مـي   تعهدات و تكاليف متناظر با هر حق كه طبق قانون براي آن
) ي اصل و ذات خود حقوق مهم نبوده تا بـه تفصـيل در مـتن قـانون اساسـي بيايـد        اندازه

توان براي هر حـق    يداتي كه ميي حد و مرزهاي حقوق و تحد  مشخص شود و گرنه مساله
اي كـاملاً    شـود، مسـاله    ياد مي "  كيفيت قانون"تر حقوقي به   قائل شد و از آن در ادبيات تازه
اينگونه نيست كه قانون اساسي در ذيل فصل حقوق ملت . حل شده در قانون اساسي است

اشد و بعداً امكـان  گويي و شعار سياسي داده باشد يا ويترين زيبايي تدارك ديده ب  صرفاً كلي
هـاي    هـا و آزادي   داشته باشد در ذيل قوانين عـادي هـر تحديـد و تضـييقي را بـراي حـق      

شهروندي پديد آورد و صرفاً استناد كرد خود قانون اساسي اعلام كـرده ايـن حقـوق طبـق     
طبـق  "هـاي مشـابه     بنـدي   اين ارجاع نادرست است؛ مخاطب عبـارت . شود  قانون تعيين مي

اصول شهروندان هستند و يادآوري تناظر حقوق و تعهدات بـه آنهـا مـدنظر     در اين "قانون
است و تكليف كيفيت قانونگذاري و اين نكته بنيـادين كـه بايـد حقـوق اساسـي مـردم از       

ي فرمانروايان دور باشد و اصلاً قانون اساسي براي توثيق و تثبيت همين حقوق   دستبرد اراده
  .روشن است كاملا) 26: 1387قاضي،(نوشته شده 
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هاي روشـنايي بخشـي هسـتند كـه بايـد        حتي خود اين حقوق اصول راهبردي و چراغ
چشـم قانونگـذاران عـادي باشـند تـا ميـزان، قلمـرو، مشـروعيت و كيفيـت            همواره پـيش 

قانونگذاري را مشخص كنند، نه اينكه بالعكس قلمـرو مشـروعيت و كيفيـت ايـن حقـوق      
  . ادي باشداساسي بازيچه و تحت تاثير قوانين ع

هـيچ  «در اين ارتباط هميشه بايد ذيل اصل نهم قانون اساسي را پيش چشم داشـت كـه   
 (»هاي مشروع را هرچند با وضع قـوانين و مقـررات، سـلب كنـد      آزادي... مقامي حق ندارد

توان شك كرد كه حقوق تضمين شده در قـانون    اي نمي  ذره). 234- 221/ 1: 1386هاشمي،
هـاي    و هم با مـلاك ) سر سلسله و راس هرم قانوني(نظام حقوقي  هاي  اساسي هم با ملاك

: 1384هاشـمي، (مشـروع هسـتند  ) خواه مباني ديني خواه تاييد رهبري ديني و مـردم (ديني 
ي ايـن    بخواهانـه   و يكي از مرزهاي قانونگذاري عادي، احترام و عدم سلب دل) 186- 185

  .هاي مشروع است  آزادي
در مقام تعيين قلمرو اختيارات قانونگذاري عادي مجلـس  تصريح اصل هفتاد و دوم كه 

مجلـس  «نمايد علاوه بر اصول و احكام مذهب رسـمي كشـور،     شوراي اسلامي آشكار مي
نيز در همين زمين بايد » تواند قانوني وضع كند كه با قانون اساسي مغايرت داشته باشد  نمي

انداز اين اصل، فصل سـوم قـانون     شك در چشم  بي). 288: ساعد وكيل،پيشين(فهميده شود
ويـژه    هايي كه از نظر تضمين حقوق شهروندي به  به عنوان بخش(ي آن   اساسي و نيز مقدمه

كش و چارچوب و راهنماي   خط) تثبيت موقعيت حقوقي برابر شهروندي زنان اهميت دارند
  .گردند  عمل قانونگذاران عادي محسوب مي

ي اندراج تعهد عمومي شهروندان بـه رعايـت     بخش هم تكليف شيوه  اين تفسير رهايي 
توان بـاور كـرد     و نمي(اي هر قانون اساسي است   كند كه از اصول پايه  قانون را مشخص مي

ي هـر    و نيز عنصر اساسـي متـوازن كننـده   ) اند  تفاوت بوده  مولفان قانون اساسي ما به آن بي
يفيـت حفـظ حقـوق    ي شهروندي درذيل هر قـانون اساسـي اسـت و هـم متقـابلاً ك       نظريه

- 16: 1382دوآ،  - آرلـت هـيمن   (اي قانون اساسي   هاي اساسي و پايه  شهروندي و تضمين
ي اساسي مشروعيت   كند و مساله  را در هر نظام قانوني و نهادبندي حقوقي مشخص مي)19

هاي حقوقي پيشـرفته طـرح     اخيراً در نظام "كيفيت قانون"قانون را به نحوي كه ذيل عنوان 
چنين اين تفسير، خطر   هم. دهد  ، پوشش مي) 201- 200: 1388باطبائي موتمن، ط(شده است

برد كه مخالف با رويكـرد    كارانه را از بين مي  هرگونه قانونگذاري عادي ارتجاعي يا محافظه
هاي اساسي آن در خصوص اعلام تساوي حقوق و   محور قانون اساسي و مغاير با آموزه  حق
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اصـل  (، ممنوعيت تبعيض نـاروا  )20اصل (در برابر قانون  ، تساوي)19و 20اصل(ها   آزادي
  .باشد) 21اصل (، احقاق حقوق مادي و معنوي زنان )3

  
 سياق بيان برخي تعهدات شهروندي در قانون اساسي. 6

محور شـهروندي در قـانون اساسـي      عنوان يكي از اصول اساسي درخصوص بعد تكليف  به
اين اصل، عـلاوه بـر محتـواي آن، بـه لحـاظ      . ه شودبايد به اصل پنجاهم آن قانون نيز اشار

  .روش شناسي و سياق تقرير تكاليف شهروندي اهميت دارد
دارد كـه احتمـالاً     زيسـت را مقـرر مـي     اين اصل، تكليفي عمومي به حفاظت از محـيط  
عبـارت نـص   «زيست سالم را نيـز بـه دنبـال دارد      انگاري متناظر با آن به حق بر محيط  حق

سـاعد   (»در بستر محيط زيست سالم مي باشـد  "بر حيات اجتماعي رو به رشدحق "  قانون،
هـاي اقتصـادي     عنـوان محـدوديتي بـر بعضـي از آزادي      ايـن اصـل بـه   ). 128: 1386وكيل،

طور مثال، پيونـد    به(تحول درك از اين اصل ). 50ذيل اصل(شهروندان نيز قابل تفسير است
يا پيونـد  ) 55: 1382تاز،جمشيد و همكاران، مم(زيست با حق بنيادين حيات  ي محيط  مساله
بنـدي حقـوق و     ، نسـل ) 140: 1381اسـتفن، (ي محيط زيست با شـهروندي جهـاني    مساله

هـاي    هـاي حقـوق و آزادي    تعهدات در گستره فراملي و نهايتاً تحديد و تضييق ساير نسـل 
ي   و مسـاله ) 293- 291:دوآ، پيشـين  - آرلـت هـيمن   (شهروندي با حقـوق محـيط زيسـت   

ي روشني باشد از امكان تحول و تطور درك و تفسـير    تواند نمونه  مي) بزكردن شهرونديس
  . ي متقن شهروندي  و كاربرد يك اصل قانون اساسي با استفاده از يك نظريه

لذا اين اصل هم از آن جهت كه تكليف و تعهدي را به طور عام براي شهروندان اعم از 
ي تفسـيرپذيري و    هت كـه يـك طـرز نگـاه و شـيوه     كند و هم از آن ج  زن و مرد فراهم مي

. دهد، در طرح شهروندي زنانـه اهميـت دارد    هاي قانوني را ياد مي  انباشت فهم از نهادبندي
هـاي    هـاي متناسـب بـا تجربـه      چنين نبايد پيشگامي و رويكرد بديع زنان را كه از زاويـه   هم

انـد و فهـم انسـاني از      زيسـت نگـاه كـرده     به محيط) زايش و باروري و عشق(زيستي خود 
هـا و    انـد، فرامـوش كـرد و نهايتـاً كاربردپـذيري تجربـه        صورت مساله را بازنويسي كـرده 

  .بندي مسائل عميقاً حقوقي شاهد مثال آورد  هاي زنانه را در طرح و صورت  دغدغه
ساز تئوري شهروندي در قانون اساسي ايران اين است   نكته ديگر در توضيح بعد تكليف

هـا را تعهـدات     معناداري در خصوص بعضي از مواردي كه احياناً ممكن بود آن كه به طرز
طور مثال در بسياري از قـوانين    به. است  محور پرهيز شده  شهروندان دانست، از لحن تكليف
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اساسي آشكارا از تعهدات و تكاليفي مانند پرداخت ماليات، انجام خدمت وظيفـه عمـومي،   
ي   المنفعـه   نظامي، تكليف به راي دادن يا انجام خدمات عـام دفاع از كشور در موارد تجاوز 

قانون اساسي ايران، هرچند نسبت به اين .). 75- 40: 1380مدكس، (معين نام برده شده است
هاي متفاوتي را حسب مورد برگزيده است   تفاوت نبوده است، اما تعمداً طرز بيان  مسائل بي

  .يابد  اهميت ميبعضا بسيار   كه از زاويه موضوع اين پژوهش 
 )(51اصـل  (قانون اساسي تعمداً در قبال برخي از مسائل فوق، مانند پرداخـت ماليـات   

 )(100اصــل(ي اجتمــاعي   المنفعــه  يــا انجــام خــدمات عــام) 129- 126مدني،پيشين،صــص
طلبانه را اتخاذ   محور، رويكرد مشاركت  ، به جاي لحن تكليف) 487- 2/471: 1386هاشمي،

ط با خدمت وظيفه ي عمومي شايد با ملاحظـه ي تضـمينات حمـايتي    در ارتبا. كرده است
خاص زنان از صدور حكم مبتني بر تكليف عام به انجام خدمت وظيفه عمومي پرهيز كرده 

اعـم از   "همه ي افـراد "براي  "داشتن توانائي دفاع مسلحانه از كشور"جاي آن از حق   و به
ركت سياسي نيز قانونگذار با تقـدم نگـاه   ي تكاليف مشا  درباره. زن و مرد سخن گفته است

  .جويانه ترجيح داده است از وضع تكاليف خودداري كند  محور و مشاركت  آزادي
  

تضمين مشاركت شهروندي زنان در قـانون اساسـي در بسـتر حقـوق و     . 7
  تعهدات

هاي حقوق و تعهدات شـهروندي در قـانون اساسـي، بـه       حال پس از بازنمائي كامل زمينه
اولويت و تمركز بحث بر حقوق زنان را نيز به عنوان موضوع اصلي ايـن مقالـه   نحوي كه 

هاي تئوري شهروندي قـانون اساسـي،     ي جدي لايه  پوشش دهد، لازم است سومين زمينه
هـاي زنانـه و     مشغولي  ها و دل  يعني مشاركت نيز به طرز بسيار فشرده و در پيوند با دغدغه

هرچند اين موضـوع حقيقتـاً بـه لحـاظ گسـترگي و      . هاي زيستي آنان ارزيابي شود  تجربه
بـراي طالعـه برخـي از موضـوعات مربوطـه،رك؛      (طلبد  اي را مي  عمق، تحقيقات جداگانه

اما طرح آن در اين مقاله به جهت بازنمايي حمايت گري متقابـل و  ). 71- 61: 1386پيران،
ه بستر مشاركت در هم تنيدگي حقوق و تعهدات شهروندي در بستر هاي گوناگون به ويژ

  .شهروندي مي باشد
قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران بـه        هرحال، علاوه بر حقـوق و تعهـدات،     به

در تنظـيم قـواي دولتـي و تمشـيت امـور مربـوط بـه        » مشاركت شـهروندان «بندي  صورت
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نيز اهتمام ويژه داشته است تا ابعاد مختلف يك نظـام  )  19- 12: 1377 سعيدزاده،(حاكميت
  . حقوق شهروندي را در خود داشته باشدجامع 

در جمهوري اسلامي ايران امور «در اين زمينه اصل ششم قانون اساسي تصريح دارد كه 
اداره شـود از راه  ] عموم شهروندان، اعم از زنان و مـردان [كشور بايد به اتكاء آراء عمومي 

ضاي شوراها و نظاير انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اع: انتخابات
آنچـه از  . »گردد پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي ها يا از راه همه  اين

منظر شهروندي زنانه در اين اصل اولويت دارد عموم و اطلاق آن بر تضمين مشاركت برابر 
د زنان در تعيين سرنوشت اجتماعي است كه هميشه به عنوان يك اصـل تفسـيري در مـوار   

  .8شك و شبهه در شناسايي موقعيت حقوقي مشاركتي زنان كاربردپذير است
در بينش قانون اساسي، حق حاكميت تماماً متعلق به ملت است و در فصل پنجم قانون 

صريحاً دراصل پنجاه و ششـم  » حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن«اساسي ذيل عنوان 
و انسان از آن خداست و هم او، انسـان را  حاكميت مطلق بر جهان «مقرر گرديده است كه 

تواند ايـن حـق الهـي را از      كس نمي  هيچ. بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است
انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت ايـن حـق را از   

زنان و مردان را  "نانسا"ي   طبيعتاً دلالت واژه. »كند آيد اعمال مي طرقي كه در اصول بعد مي
دهد و حق حاكميت هر انسان، خواه زن و خواه مرد، بر سرنوشت   به يك ميزان پوشش مي

شود كه عملاً در دو فصل پيش، بـا تعبيـه     اجتماعي خويش، در اين فصل هنگامي اعلام مي
طور برابر و آزادانه بـر سرنوشـت شخصـي      انواع حقوق و آزادي ها، حاكميت هر انسان، به

  .9شناسايي و رسميت داده شده استخويش 
سازي و نيز بـه عنـوان     ها به عنوان ابزارهاي تحقق اين خودمختاري و تصميم  انواع حق

ي هـر فـرد در تعيـين سرنوشـت فـردي و        هاي لازم و انكارنشدني براي تحقـق اراده   زمينه
 ي حـق، تضـمين همـين     اساسـاً نظريـه  . شـوند   اجتماعي خويش معنادار و كاربردپـذير مـي  

هـا بـا     ها با هم از يك سـو و آزادي مسـاوي آن    ي انسان  ي تساوي همه  خودمختاري بر پايه
بنـدي    ي قرارداد اجتمـاعي نيـز همـين صـورت      غايت انديشه. باشد  يكديگر از ديگر سو مي

خودمختاري فردي در قالبي است كه خودمختاري برابر و آزادانه در زندگي اجتماعي را نيز 
نمايد؛ يعني تضمين نهادين حقـوق    اساسي نيز چنين هدفي را دنبال مي هر قانون. تامين كند
قانون اساسي ايران با عبـارت  . بندي مشروع و مفيد نهادهاي مشاركتي  ها و صورت  و آزادي

در اصل دوم قانون اساسي جنبه هاي حق و تكليـف  » آزادي توام با مسئوليت انسان« بندي 
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است و حتي آن را از پايه هاي نظام اسـلامي دانسـته    مرتبط با بحث مشاركت را بازنمايانده
  .است

از اين زاويه بايد توجه كرد حمايت قانون اساسي از حقوق شهروندي لزومـاً داراي دو  
يكي تأكيد اين حقوق در مـتن قـانون اساسـي و ديگـري تنسـيق ترتيبـات و       : عنصر است

يت موثر حقوق اعلام شـده  در سطحي كه تأمين رعا(نهادهايي كه هم يك آئين دادرسي را 
در سطحي كه ظرف و قالـب  (انديشه نمايد و هم يك نظم مشاركتي را ) پذير سازد را امكان

  ).26:  1356واندرمرچ، (بيافريند) استفاده موثر از حقوق اعلام شده را ممكن كند
امروزه قوانين اساسي مدون عموماً اگر هم تماماً حاوي تضمينات و نهادهـاي ضـروري   

هـا و   كم قواعدي را در بردارند كـه در نظـم حقـوقي كشـور، آزادي      گفته نباشند دست  پيش
نخستين تضـمين ايـن حقـوق در    . دهند حقوق اساسي شهروندان را مورد شناسايي قرار مي

عبـارت از تكنيكـي اسـت كـه ايـن      ) مانند نظام حقوقي ايران(سيستم قانون اساسي نوشته 
كند و بالنتيجه به آنها خصـلت قـانون اساسـي     مي موضوعات رادر خود قانون اساسي درج

تـر از   به علاوه سيستم تجديـدنظر در قـانون اساسـي متضـمن تشـريفاتي سـنگين       . دهد مي
تجديدنظر در قوانين عادي است و اين امر به قانون اساسي ثبات زياد و حتي نوعي خشكي 

در مـورد خـود    بنابراين حقوق شـهروندي چـه  ). 51- 45: 1387قاضي،(دهد و صلابت مي
و متناسـب موضـوع ايـن قسـمت،     (ها   ها و چه در مورد تضمينات مربوط به اجراي آن حق

ي ظـاهراً سـاده، بـه      اين نكتـه . كنند  خصلت قانون اساسي پيدا مي) ها  نهادبندي مشاركتي آن
دهد، اهميت كليدي   ي مرتبط با قانون اساسي مي  لحاظ اينكه به حمايت از حقوق زنان جنبه

  .دياب  مي
از اين منظر، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نحوي تنظيم شده اسـت كـه هـم    

ايـن ترتيبـات و   . ها را تأمين كند  استقلال و خودساماني و برابري شهروندان و هم آزادي آن
ها، اهداف توزيع برابر آزادي، تساوي در برابر قانون، حمايت قانوني برابر از حقـوق و    آئين

كنـد و تثبيـت موضـوعات      مكان برابر مشاركت را براي زنان و مردان دنبال مـي ها و ا  آزادي
برابري، آزادي و مشاركت و حاكميت قـانون را در ارتبـاط بـا شـهروندي زنانـه بازنمـايي       

  ).422 - 404: 1383كار، (كند  مي
تر گفته شد كه اين توزيع برابر آزادي معاني گوناگوني را در قـانون اساسـي يافتـه      پيش

هاي فردي و موجوديت انسان است كه به صورت فقدان اجبار يا حـداقل   گاه آزادي. است
گاهي از آزادي معناي آزاد بودن در مشـاركت تنظـيم   ). حقوق مدني(اجبار بيان شده است 
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و گـاه آزاد  ) حقوق سياسي(حاكميت استخراج شده است قدرت عمومي و امور مربوط به 
حقـوق  (شدن از قيد نيازهاي اساسي مانند تغذيه، مسكن، كار و بهداشت مدنظر بوده است 

چنين گاهي به معناي آزادي در مشـاركت در حيـات فرهنگـي     و هم) اقتصادي و اجتماعي
حقـوق  (ه اسـت  كشور و توسعه تمدن از طريق برخورداري از آمـوزش مـورد بحـث بـود    

چشـم  . ها اشاره شد  به شرح فوق به آن» حقوق ملت«كه در اصول مختلف فصل ) فرهنگي
اندازهاي فوق به خوبي مي تواند تجربه هاي زيستي زنان و نيازها و اولويت هاي آنان را با 
يك زبان حق محور و با خصلت بنيادين مرتبط با قانون اساسـي بيـان دارد،بـه نحـوي كـه      

ن و قانونگذاران محدود به آن چشم اندازهاي قـانون اساسـي گردنـد، نـه اينكـه      قانونگزارا
  .بالعكس به تحديد و تضييق چشم اندازهاي مصوب قانون اساسي بپردازند

  
  بندي جمع. 8

ي  و شـيوه » مشـاركت «و » تعهـدات «، »حقـوق «گانـه ي    ي اختصاري ابعاد سه از اين مطالعه
جـامع حقـوق شـهروندي طبـق قـانون اساسـي ايـران        ها در يك نظـام    ايجاد توازن بين آن

توانـد بـراي بازنمـايي      مشخص گرديد و توضيح داده شد كه اين مدل نظـري چگونـه مـي   
هـا و تجربيـات زيسـتي زنانـه       ها، خواسـته   ها، دغدغه  مشغولي  صداهاي زنانه و انعكاس دل

   .كاربردپذير باشد
ي شـهروندي زنـان، از زاويـه     محور قانون اساسي در طرح مسئله  بازنمايي رويكرد حق

هاي عميقي امكان پذير مي   زيستي زنان تفكيك  هاي  ها، مطالبات و تجربه  ها، دغدغه  خواست
ي ظاهراً متعارض ولي عميقـاً در پيونـد بـا يكـديگر دارنـد؛        زنان احتمالا دو خواسته. سازد

موقعيـت   طـوركلي   هـا و بـه    سازي و شباهت در حقـوق و آزادي   تمايل به برابري و يكسان
هـا و    هـا، درك تفـاوت    حقوقي از يك سو و از ديگر سو تمايل به نابرابري، عدم مشـابهت 

هـاي تـاريخي و     هاي طبيعي يا خواه بـه سـبب واقعيـت     ها كه خواه به حسب تفاوت  افتراق
خواهنـد برابـر باشـند و هـم       يعني زنان به لحاظ حقوقي هم مي. اجتماعي عملاً وجود دارد

هـاي    هاي بنيـادين حقـوق و آزادي    ها در برخورداري از نسل  ت برابر آنهم موقعي. متفاوت
ها در ذيل حاكميت قانون و تساوي در برابر آن   شهروندي بايد شناسايي شود و قانوناً به آن

هـا بـر     ها و حـق آن   هاي خاص آن  هاي خاص و حقوق و آزادي  اعطاء شود و هم موقعيت
  .قانون انعكاس يابدهايشان، رسميت داده شود و در   تفاوت
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هاي شهروندي به   شود و از نظريه  در اين مقاله سعي شد تمركز بر قانون اساسي قرار داده
هـر نظريـه شـهروندي نـوعي تـوازن      . عنوان ابزاري براي تفسير قانون اساسي استفاده شود

تواند به عنوان روش تفسيري مقـررات    شود كه مي  حقوق، تعهدات و مشاركت را شامل مي
كردن وزن هر ماده   انداز منظم و مشخص  ي قانوني در يك چشم  بندي مواد پراكنده  صورتيا 

چنـين عناصـر     هـم . بندي كلان مرتبط با شهروندي مورد استفاده قرار گيـرد   در يك صورت
ها و ترتيبـات و نهايتـاً سـاختارها و نهادهـاي حقـوقي        محتوايي، سازوكارهاي شكلي، آئين

ه نحوي كه بتواند براي تحقق يـك نظـم شـهروندي كاربردپـذير     مندرج در هرم قوانين را ب
  .طرز مناسبي متوازن نمايد  باشد، به

  
  ها نوشت پي

 

اي در هيچ زبان باستاني يا قـرون وسـطايي كـه بتوانـد بـه        كند كه هيچ واژه  مك اينتاير اعلام مي .1
اين مفهوم تا اواسط سده نوزدهم فاقـد ابـزار   .درستي مفهوم حق در زبان معاصر را بازنمايي كند

لـوي  .ددر برابر،تكليف تاريخي طولاني دار.بياني در عبري،يوناني،لاتيني،عربي و ژاپني بوده است
هاي مدرن حقوق طبيعي قرار   اشتراوس حق طبيعي كلاسيك را به لحاظ توصيف در مقابل نظريه

بدين معنا كه مدعي است حق طبيعي باستاني بر تكـاليف شـهروندي اسـتوار اسـت در     . دهد  مي
هاي حقوق طبيعي بر استحقاق فردي تاكيـد دارنـد كـه پـيش از هرگونـه التـزام         حالي كه نظريه
 .مستقل از آن است شهروندي و

دهد شدت تكاليف و تعهـدات در نظـام     تاريخ حقوق اساسي در ايران و ساير كشورها نشان مي .2
هاي دموكراتيك و جنبش هاي اجتماعي بـا    هاي استبدادي بيشتر بوده و به موازات گذار به نظام

تر شـده  هايي خاص،غلظت و گستره ي حقوق بيش ـ  هدف دستيابي به حقوق براي مردم يا گروه
 .تا حدي كه امروزه دوران كنوني را عصر حقوق نيز ناميده اند. است

تعادلي   اي معتقدند تاكيد بيش از اندازه بر حقوق و اهميت كمتر به طرح تكاليف منجر به بي  عده .3
در نظام اجتماعي و كاهش احساس تعلق فرد به اجتماع و نهايتا تهديد نظم اجتماعي منجـر مـي   

استناد شده است تاكيد بر حقوق لازمه حفظ كرامـت و آزادي فـردي و اولويـت     در مقابل. شود
 . باشد  جامعه سياسي براي تحديد مرزهاي قدرت و توالي فاسد قدرت مي

بندي آنها بين قوانين اساسـي تفـاوت هـاي      ي طبقه  در رابطه با ماهيت حقوق و تكاليف و نحوه .4
ا در سلسله مراتب حقـوق مـدني و نـوعي حـق     مثلاً بعضي آزادي مذهب ر.عظيمي وجود دارد

اند و در مقابل بعضي باقي ماندن بر مذهب را به عنوان تكليف و تعهدي   اساسي و طبيعي دانسته
 . گيرند  ناپذير براي شهروندان در نظر مي  خدشه
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به طور مثال برخي قوانين اساسي صرفاً فرد را موجود صاحب حق مي شناسند و برخـي ديگـر    .5
ورزان بر اين باورنـد بـراي زنـان      اي انديشه  چنين عده  هم. كنند  وهي را نيز شناسايي ميحقوق گر

بـه طـرز   . بايد حقوق جنسيتي وبژه اي در نظر گرفت در حالي كه سـايرين مخالفـت مـي كننـد    
از زاويه شهروندي برابر استدلال شده است . مشابهي اعطاي حقوق به اقليت ها محل بحث است

امكان برابري بيشتر در نظام اجتماعي را فراهم مي آورد يا بـالعكس مـانع از   اعطاي حقوق ويژه 
 .دسترسي به برابري مي شود

بعضي استادان حقوق، در خصوص اجراي حق و تنظيم رابطه با ديگران،نظريه ممنوعيـت سـوء    .6
كاتوزيـان  و  118- 1/115: 1377؛كاتوزيـان،  .ك.استفاده از حق را مطرح كرده اند؛ براي نمونـه ر 

را در ارتبـاط بـا    40به گمان مـا ايـن نظريـه اساسـاً كاربردپـذيري اصـل       .118- 115/ 1: 1377،
  .شهروندي امكان پذير مي سازد

با اين درك كه اساسا حق نـوعي سـلطه   (در حقوق اسلام نيز اصل لاضرر در مقابل اصل تسليط .7
ك .و پيوسـتار ايـن اصـول ر    براي توضيح كاربرد.به رسميت شناخته شده است)دانسته مي شود

 .108: 1383كاتوزيان ،:
 حق خصوص در نظري مناقشات تفصيل ديدن براي درك ابعاد حقوقي اين مشاركت و نيز براي .8

 .1381 ، رحماني .ك.ر عمومي مناصب و مشاغل احراز و سياسي هاي  فعاليت بر زنان
؛ 196 - 187: 1379؛كاتوزيان،88- 81: 1387قاضي،.ك.ي تفسيرهاي گوناگون از حاكميت ر  درباره .9

  .6- 1/ 2: 1386هاشمي، 
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